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بــاز رفتــم پیشــش. رنــگ و روی ســبزش 
ــم  ــی اش ه ــای بالای ــرد. برگ ه ــاز ک ــم را ب دل
ســرحال بودنــد، درســت بــه انــدازه برگ هــای 
نــی. موقــع بــاران شــدید دیــروز، ســربزیر  پا
و منعطــف صبــر کــرده بودنــد و اینــک فصــل 
شــادی و رقــص آمــده بــود. شــاخه های میانی 
چنــان دلربــا حرکــت می کردنــد کــه گویــا یک 
دامــن کلــوش خوشــگل پوشــیده ایــن دلبــر. 
ــه نســیم تابســتانی  ــه ى خــود را ب ــگار هم ان
ســپرده بــود. قــدش از پارســال خیلــی بلندتــر 
شــده بود. بــه گمانــم دوران کرونــا بهــش 
ــیاه و  ــای س ــری از آفت ه ــود. خب ــاخته ب س
زرد هــر ســاله نبــود. شــاخه هایش کــه تــکان 
می خــورد، دســتان معلمــی را می مانســت 
می نویســد.  درس  کلاس  تختــه  بــر  کــه 

کلامــش صــد البتــه کــه بی همتــا بــود. ایــن 
ــه  ــی اســت ک ــان درخت ــواز، هم ــای دل ن زیب
نســیم بهــاری پارســال دلــم را بــه گیســوانش 

وصــل کــرده بــود. 
ــش و  ــوز بی ک ــه داشــت هن دیدمــش ک
ــای  ــید. پس مانده ه ــی می بخش ــه زندگ پیمان
ریــه مــا را می بلعیــد و بــرای جهــان مــا 
ــاد  ــه ى ب ــنیدم در میان ــاخت. ش ــان  می س ج
ــد  ــا بگوی ــه برگ ه ــود ب ــادش ب ــاران، ی و ب
زیباتریــن ســمفونی طبیعت را بنوازند. او ســایه  
ــچ  ــد بی هی ــا می کن ــی م ــش را ارزان و صفای
ــه  ــه اش ب ــادر، حوصل ــن م ــتی. عی چشم داش
دریــای رحمــت وصل اســت؛ و بخشــندگی اش 
می مانــد.  جــاری  همیشــه  رودبــاری  بــه 
شــکوفه هایش روانمــان را شــاد می کنــد و 

زیبای سبز پوش
ليلا كاظم زاده
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کانادا



۱۵۱۵۱۵۱۱۵۱۵۵۱۵۵۵۱۵۵۵۵۱۱۵۵۵۱۱۵۵۵۵۵۱۵۵۵۱۱۵۵۵۵۱۵۱۵۱۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵

میوه هایــش تــن خاکی مــان را. ثمــره اش 
ــوی  ــه س ــرش ب ــید دســت های پُ ــی رس وقت
ــترنج کار  ــود و دس ــم می ش ــان خ ــا زمینی م
شــبانه روزی خــود را بــه مــا پیش کــش 
نمی شــوم  ســیر  تماشــایش  از  می کنــد. 
ولــی وقــت برگشــتن بــه خانــه اســت. حالــم 
جاآمــده بــود از فکرکــردن بــه ایــن نازنیــن قدِ 
ســبزپوش. فکــر کن پــا در خــاک داشته باشــی 
ولــی کاری آســمانی بکنــی، از خــاک و گِل 
ــانت  ــی، و احس ــاوری و ببخش ــی بی محصول
بی حســاب، یــک طرفــه، و بی دریــغ باشــد...
زیر سـقف سـیمانی بر چوب های معطری 
کـه بـه مـا هدیـه کـرده بـود دراز می کشـم و 
چشـمانم را می بنـدم تـا بروم به دنیای آسـوده 

و بی منـت خـواب. 
در دنیـای مـا آدم هـا همه چیـز بـا تلافـی 
درهم آمیخته اسـت و عشق خالص، چیزیست 
کمیاب و البته بسـیار ناب. دنیا، دنیای دریافت 
و پرداخت اسـت و بده  بسـتان... برنده ى بازار، 
زرنگ هـا هسـتند کـه بیشـتر می برنـد و بقیـه 

تماشاچی اند.
همیشه پای محاسبه در کار است، الا وقتی 
که وجودی ریشه اش در اعماق طبیعت باشد. 
اگر عشقی چون عشق درخت سراغ می داشتیم 

چقدر همه ى دنیایمان بهشت می شد. 
فکرش را بکن... 


